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بهار با گردن آويزى از شكوفه و شبنم، 
آفتاب گردانت شده است و باد براي بوييدن و بوسيدنت،

با تمام پروانه ها و كبوترها در راه است ...
من اما پشت سنگ چينى از شب با تنهايى در  گيرم ... 

نه رؤيايى كه روزنه اى به رهايى باشد
و نه جاده اى كه به سمت شما جارى ... 

حرف هايم ناخوانا شده اند 
و آشيانه ى قنارى در حنجره ام خالى ست ...

چشم هايم درخواب و دست هايم در بيدارى از شما دور مانده اند...
 به ناچار ...آن چه را بايد ... روى آرزوهاى تكه تكه شده ام مى نويسم  

و به گوشه ى سر نوشتم سنجاق مى كنم ...
 شايد كبوترانه هايم را باد روزى به گوش گلدسته هايت برساند...شايد كبوترانه هايم 

با خاك بقيع، غمگنانه برايت از صادق آل محمد (ص) بخوانند.
مهم نيست چه قدر بين سلام و خداحافظى فاصله افتاده باشد ...

 مهم نيست دنيا چه قدر كش آمده باشد ... 
در قم گنبدى روييده است كه هر صبحگاه رو به بقيع و مشهد سلام مى دهد

و مثل من منتظر است كه : برگردى و جوانى بر باد رفته ي درختان را به آنان برگردانى.
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